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  چكيده

. يكي از نظم كشيده استمثنوي معنوي يكي از شاهكارهاي ادبيات فارسي است كه مولانا جلال الدين بلخي آن را به 
كه آمدن آن در لابلاي  استعنصر رنگ  استفاده از ؛نفيس گشته اثرعناصري كه باعث افزايش زيبايي و جذاّبيت اشعار اين 

م و غير به صورت مستقيمثنوي بار از رنگها در  2275مولانا  .معين و اغراض خاصي استابيات مثنوي داراي دلالات 
ترين رنگ در زرد و مشتقات اينها. پركاربرد ،سفيد، سبز، قرمز ،سياهعبارتند از: ها كه آن رنگ مستقيم استفاده كرده است

  . استترين آن رنگ سفيد و كم كاربرد زردرنگ مولوي، اشعار 
هاي مختلف مختلف انسان و طبيعت پيرامون در موقعيتادش علاوه بر وصف طبيعت رنگها، تعبير از حالات مولوي مر

  .و در اين راه، گاه از تشبيه، استعاره، كنايه، و يا رمز بهره برده است است.
  

  كلمات كليدي: 
    .رنگ، دلالتمعناشناسي،  مثنوي، مولوي،

  

  

  

  

  

  
  

 امام خميني قزويناستاديار دانشگاه بين المللي * 

 ، alisayadany@yahoo.comدانشجوي دكتراي دانشگاه تهران، ايميل: **

 مدرس دانشگاه پيام نور*** 

  
  20/4/91 تاريخ پذيرش:    20/11/90 تاريخ دريافت:



  1391وم، تابستان س، شماره دومسال ، در دري (ادبيات غنايي، عرفاني)فصلنامة  /22
  

  مقدمه

هاي زمينه چرا كه با تمام ؛دهدها و عناصري است كه تصوير ادبي را تشكيل ميترين پديدهرنگ از مهمپديدة رنگ: . 1
شناسي، دين، فرهنگ، ادب، هنر و اسطوره سخت در ارتباط است زندگي ارتباط محكم دارد و با علوم طبيعي، روان

ميراث  ةها علاوه بر ماهيت خود به عنوان يكي از مظاهر واقعي در تصوير شعري، دربردارندرنگ .)1: 1974(الشريف، 
(محمد خليل،  .شناسي دارندهاي زيباييها، در آن نمود دارد و دلالتفرهنگاي و تمدن كه ساختار اسطوره فرهنگي هستند

ها خصوصاً در رنگ پوست، چشم، مو و غيره نيز نمود رنگ به طور كلي در طبيعت پيرامون و حتي در انسان )193: 2001
  اي دارد.يافته است كه در زيبايي و يا زشتي انسانها نقش تعيين كننده

شوند؛ اما شاعر آنها از جمله مظاهر حسي هستند كه باعث تواتر در اعصاب و حركت در مشاعر ميرنگ اشيا و شكل 
نخست باعث كشف يك صورت، و  همانند كودك اين رنگها و اشكال و بازي با آنها را دوست دارد، البتّه بازي كه در درج

-129(اسماعيل، بي تا:  .گيرد ه الوان و اشكال شكل ميشود، بنابراين شعر در سايدوم باعث برانگيختن خواننده مي هدر درج
هاي ساختاري و بلاغي متن ي زمينهگيري رنگ در آثار ادبي با همهبه كار دهد كه) بررسي دقيق آثار ادبي، نشان مي130

سان در محسوسات ان ةترين حوز) بنابراين عنصر رنگ به عنوان گسترده281: 2003ادبي، ارتباطي تام دارد. (عصفور، 
هاي خاصي از رهگذر توسعه دادن رنگ در غير ها و استعارهترين ايام مجازاي دارد و از قديمتصويرهاي شاعران سهم عمده

آيند با صفتي كه از صفات مورد طبيعي خود وجود داشته است چنانكه بسياري از امور معنوي كه به حس زيبايي در نمي
 ) 274: 1370شفيعي كدكني، ( .اندرنگهاست، نشان داده شده

توان به  با توجه به اهميت رنگها در متون ادبي، پژوهشهاي بسياري در اين باره توسط محققّان صورت گرفته است كه مي
  ها اشاره نمود:اين پژوهش

علمي پژوهشي دانشگاه  ة، مجل»رنگ در آثار سپهري«مشترك كاووس حسن لي و مصطفي صديقي با عنوان  ةمقال -
  .13 ة، شمار1382د باهنر كرمان، بهارشهي

 ة، فصلنام»روانشناسي رنگ در اشعار سهراب سپهري«مشترك سيد علي قاسم زاده و ناصر نيكوبخت با عنوان  ةمقال -
  .2 ة، شمار1382پژوهشهاي ادبي، پاييز و زمستان 

 - علمي ة، دو فصلنام»هنامهروايي شا ةها در صور خيال و هستتناسب رنگ«اكرم جودي نعمتي با عنوان  ةمقال -
  يازدهم. ة، شمار1387، پاييز و زمستان»پژوهش، زبان و ادبيات فارسي«پژوهشي 

 هنرهاي زيبا، تابستان ة، نشري»هابررسي نماد رنگ در تئاتر و ادبيات و در آيين ملت«شهناز شاهين با عنوان  ةمقال -
  .18 ة، شمار1383
، ادب پژوهي، »بررسي رنگ در حكايتهاي هفت پيكر نظامي«با عنوان  ه مختارياردي و آزادومشترك زرين تاج  ةمقال -

  دوم. ة، شمار1386تابستان 
، 1385پژوهشهاي ادبي، تابستان و پاييز  ة، فصلنام»روانشناسي رنگ در مجموعه اشعار نيما«مهين پناهي با عنوان  ةمقال -
  .13و 12 ةشمار
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روان شناسي رنگ ماكس لوشر در نقد و تحليل  ةكاربرد نظري«رام با عنوان مهيار علوي مقدم و سوسن پورشه ةمقال -
جديد،  ة، دور1389پژوهشي) دانشگاه اصفهان، تابستان  -(علمي ، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي»شعر فروغ فرخزاد

  ).6(پياپي2 ةشمار
ادب فارسي  ةمولانا شاعر بزرگ و پرآوازاند كه از جمله آنها شاعران بسياري در اشعار خود از اين عنصر بهره جسته

عبارتند از: ها بار از رنگها در اشعار خود به صورت مستقيم و غير مستقيم استفاده كرده است. كه آن رنگ 2275مولانا  است.
در  آن كاربرد ةنحو و به بررسي عنصر رنگاي مقاله ، در اينجا سعي داريم طيزرد و مشتقات اينها ،سفيد، سبز، قرمز ،سياه

مثنوي و ميزان كاربرد اين رنگها در ايجاد  كلرفته در  به كارهاي هدف اصلي اين مقاله بررسي رنگ. پردازيمب معنوي مثنوي
و بررسي اينكه مولانا از اين رنگها به صورت استعاره و كنايه و رمز در تعبير از چه  استزيبايي و جذابيت ابيات مثنوي 

   چيزهايي استفاده كرده است.
 در اين مقاله سعي بر اين شده تا به سؤالات ذيل پاسخ داده شود:

  هايي در مثنوي بيشترين كاربرد را دارد؟چه رنگ - 
 كند؟ برده يا معناي ديگري را در پس اين رنگ دنبال مي به كارآيا مولوي رنگ را تنها براي وصف اشيا  - 

  نون كسي بدان نپرداخته است.بررسي ابعاد معنايي رنگ در مثنوي موضوع جديدي بوده و تاك
  

    هاي آن رنگ سياه و دلالت. 2
توان آن را از جهتي در مرگ، و از جهت ديگر با شر و مهانت، و در  رنگ سياه با معاني بسياري مرتبط است كه مي

: 1983اض، ها در قداست و وقار خلاصه كرد و اين معاني پيوسته تا به امروز براي رنگ سياه رايج است (ري بعضي جايگاه
عمر، مختار ( انگيزد. و مرتبط به شب و تاريكي استسياه رنگي است كه حزن و بدبيني و تشاؤم و ترس را برمي .)260

هاي اين رنگ در برخي مواقع نماد زيبايي است مثلا در رنگ چشم و رنگ موي انسانها كه از جلوه .)200-205: 1997
  رود. زيبايي افراد به شمار مي

ها و نيروهاي شر و اهريمن و ديوان و جادو است، چنانكه براي در اساطير، در بسياري از موارد، نماد پليدي رنگ سياه
  .)169: 1386كنند (واردي، نشان دادن پليدي موجودات اساطيري از رنگ سياه استفاده مي

  هاي رنگ سياه در مثنوي دلالت .2.1

رفته است و بر  به كاراثر ارزنده  است كه در اينپركاربرد  هايرنگ ازو رنگ سياه در مثنوي مولانا بسامد بالايي دارد 
برد و گاه به صورت غير مستقيم مي به كاربرخي رنگهاي به كار رفته، غلبه يافته است. گاه شاعر به طور مستقيم لفظ سياه را 

ترين معناي رنگ سياه در اشعار اولاز لفظ شب و تاريكي آن و ظلمت كه از الهامات رنگ سياه است بهره برده است. متد
مولانا، ظلم و تباهي وگمراهي است. مولانا رنگ سياه را به صورت نمادي از تباهي، شرمندگي، گمراهي به كار برده است. 

بار به صورت غير مستقيم در قالب الفاظي مثل شب، ظلمت، تاريكي،  424بار به صورت مستقيم و  126مولوي لفظ سياه را 
درصد از رنگها را به خود اختصاص داده است. كه  %17/24لاغ و تيرگي استفاده كرده است و اين رنگ در مجموع سايه، ك

  لفظ شب بيشترين كاربرد را داشته است.
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  نوع رنگ
  دفترششم  دفترپنجم  دفترچهارم  دفتر سوم  دفتر دوم  دفتر اول

  درصد  فراواني  درصد  انيفراو  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  سياه
  53/4  19  36/3  11  61/5  17  63/5  20  32/7  29  31/6  30  مستقيم

  34/24  102  2/16  53  17/16  49  20  71  89/14  59  94/18  90  غيرمستقيم

    
  ناپاكي: .2.2

 برده است: به كار ناپاكي در بيت زير شاعر لفظ سياه آبه را به صورت كنايي براي تعبير از

  جفاست يهك از خمُ صفاست      رنگ زشتان، از سياهابهاي ني رنگ
  )765: ب1(د

هاي زشت از آب گردد. ولي رنگ شود. يعني اعمال خوب از قلب پاك ناشي مي هاي خوب از خمُ صفا حاصل ميرنگ
ق حميده و هاي خوب همان اخلا شود. رنگتيره رنگ و طبع ناسالم است. يعني اعمال و آثار زشت از قلب ناپاك ناشي مي

ظاهري او نيست،  هصفا و بيرنگي است. پس عقيده مولانا ارزش آدمي به رنگ و نژاد و حلي ةاوصاف جميله است از خمخان
  )269 :1،د1387(زماني، بل به صفات اوست.

 كنايه از كثيف و گل آلود بودن: .2.3

  گويد:و در جاي ديگر مي   
  نَفس، مر آبِ سيه را چشمه يي بت، سياهابه است اندر كوزه يي           

  )775: ب1(د
اندرون كوزه تشبيه كرده است و بيان داشته كه  وگنديده شاعر در اينجا از صنعت تشبيه بهره برده و بت را به آب سياه

  .استهمان نفس  ،منبع اصلي شهوات و اميال حيواني
  باريد بر اعدايِ لوط     تا كه در آبِ سيه خوردند غوط سنگ مي

  )789: ب4(د 
باريد و در آب سياه  كند به اينكه به فرمان خداوند بر دشمنان لوط از آسمان سنگ و آتش مي مولانا در اين بيت اشاره مي

  ور شدند و نابود گشتند. و كثيف غوطه
  كنايه از تلخي و بدمزگي: .2.4

  برد: مي به كاررا در تعبير از تلخي آب » آب سياه«گاه 
  آب سيه، رو، بين نشان ةوسشان      دجلگشت شهرستان چون فرد

  )88: ب3(د
هاي شهر لوط است در نزديكي بيت المقدس، كه ناصر خسرو نيز آن را ديده و نوشته است كه در جنوب نظر به خرابه

  )229: 3، د1375گويد)(استعلامي، مي»آب سياه«(كه مولانا  طبريه است و آبِ درياي آن تلخ است
  :صفت شيران .2.5

  : برده است به كارمولانا سياه را صفت شيران خشمگين و قوي    
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  شد ز دست جان شيران سيه مي         ژغَ ژغَ دندان او دل مي شكست 
  )1105: ب3(د

ژغ ژغ اسم صوت است، مولوي در اين بيت به صداي دندان اژدهاي حضرت موسي اشاره دارد كه صداي آن جرأت 
  و ساحران با آن همه اعتماد به نفس و ادعاي قدرت، از آن صدا به ترس و هراس افتادند.برد. همه (ساحران) را از بين مي

  :ه معناي اصلي و كنايي در كنار هماراد .2.6

  كند:مولانا گاه در يك بيت از معناي طبيعي و كنايي رنگ سياه در كنار هم استفاده مي
  چرا؟ مردم ديده سياه آمد        هر سيه دل مي سيه ديدي ورا  

  )3524: ب3(د
بيند. مردمك چشم هم سياه سياه نمي چهره جز كسي است كه دلش به نور حق روشن نيست و از بلال حبشي» سيه دل«

  )373: 3، د1375(استعلامي،  ديد و روشن بوداست اما مركز بينايي و روشني است. بلال هم با همه سياهي نور حق را مي
  كنايه شرمندگي و خجلت:. 2.7

  :استلت شرمندگي و خجر كاربردترين اصطلاحات رنگ سياه لفظ سيه رويي است كه كنايه از پ   
  شد پشيمان، زين سبب بيمار دل       آن يهودي، شد سيه رو و خَجِل

  )807:ب1(د
  سرانجام آن شاه ستمگر شرمنده و خجل زده شد و بدين جهت آن بيمار دل پشيمان و نادم گشت. 

  مستان و پاييز:استعاره از ز. 2.8

  بهره برده است: زمستان و پاييزگاه مولانا از لفظ مرگ سياه به صورت كنايي براي تعبير از 
  از نبات و دارو و برگ و گياه      آنچه خوردي، واده اي مرگ سياه   

  )1895: ب1(د
 هلطيف و شاعرانه از منظر اي از نبات و برگ گياهان طبي پس بده.[ تمثيل است بسياراي مرگ سياه آنچه كه خورده

خزان و زمستان و باز آمدن بهار. و مراد مولانا، اثبات قدرت خداست بر ميراندن و زنده كردن و رفته را باز آوردن (زماني، 
  )586: 1، د1387

  كنايه از فنا و تباهي:. 2.9

  قرارداده است: فنا و تباهيو نيز مولانا در برخي از اشعارش شب را نماد 
  نَه ازين باران، از آن بارانِ رب     ان است، مي رو تا به شب   روز بار

  )2011: ب1(د
رسيدن  فرا تا و است شده گرفته حيات و سرزندگي نماد روز و روز همچون باران رحمت الهي است كه داردمي بيان شاعر

  گرداند.  ر جهانيان است كه دلها را زنده ميرحمت بهره ببر و اين باران، باران رحمت پروردگا باران (فنا و تباهي) از اين شب
  استعاره از علايق دنيوي:. 2.10

  برده است: به كارعلائق دنيوي و در جايي ديگر شب را كنايه از 
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  كي طواف مشعله ايمان كنند؟       سست چشماني كه شب جولان كنند 
  )26: بيت5(د

» شب«د نيست، و در اينجا آدم دنيا دوست مورد نظر است، و يعني كسي كه قادر به ديدن نور تابان خورشي» سست چشم«
  ) 210، ص26، بيت5: دفتر1375، مولوياستعاره از حسام الدين است (» مشعله ايمان«استعاره از علائق دنيايي است. 

  نزد مالك، دزد شب رسوا شود        از آنكه روزِ دين پيدا شود
  )1064: ب2(د 

شود. [اهل هوي كه ار شود و قيامت فرا رسد، در نزد صاحب روز جزا، دزد شب رسوا ميپيش از آنكه روز جزا آشك
اند در اين دنيا كه به اعتبار گوشيدگي و احتجاب، همانند شب است، در لباسِ صالحان در حراميان دين و ايمان مردم

گردد ولي در نزد گي چهره حقيقي آنان ميربايند، هر چند كه تيرگي دنيا سبب پوشيدآيند و توشه معنوي آنان را در مي مي
صاحب «سوره فاتحه: مالك يومِ الدّينِ.  4اند. بيت فوق اشاره دارد به آيهحق تعالي و انبياء االله كاملاً رسوا و شناخته شده

  ) 285: 2، د1388(زماني،»] روز جزا
  كنايه از ماتم و عزا:. 2.11

-از نظر روان شود.به وفور ديده مي گوكه اين كاربرد در بين شاعران فارسي نستهدا ماتم و عزاگاه مولانا سياهي را نماد 

كند. سياه رنگ غم است، رنگ اندوه است، رنگ سياه در رنگ سياه ايجاد غرور و در عين حال كدورت روحي مي« شناسان
(فروزان،  كنددرون انسان حفظ ميگيرد كه به عنوان نمادي، غم را هميشه در عزاداري براي اين مورد استفاده قرار مي

1375 :45:(  
  گر قضا پوشد سيه، همچون شَبت        هم قضا دستت بگيرد عاقبت

  )1258: ب1(د
. قضا لباس سياه پوشد كنايه از ماتم و سوگواري و روزگار بد انسان است شاعر در اين بيت از صنعت تشبيه بهره برده

  است. 
  اهي:استعاره از تاريكي و گمر . 2.12

  داده است:  رقرا تاريكي گمراهيسياهي را استعاره از  ،در برخي اشعار 
  يا هاين چنين آبِ سيه نگشود        ي  ا هگر تو ينبوع الهي بود

  )3236: ب1(د
بود هرگز به سوي داشتي و اگر واقعاً نور حق با تو مين نمياالهي بودي، هرگز چنين آب سياهي را رو هاگر تو سرچشم

  )935: 1، د1387 ،مولويكردي. (ي و ظلمت گرايش نميتاريك
  استفاده كرده است:گمراهي و گناه  را در تعبير از» سيه كاري«گاه 

  بهر تخييلات جان، سوي دخان         پس سيه كاري بود رفتن ز جان 
  )574: ب5(د

ود به دنبال قياس باشد راه به خطا دارد كه كسي كه روح مطلق يعني حق تعالي را، درك كند، با اين وجشاعر بيان مي
  برده و مرتكب گناه گشته است.



 27/ تحليل ابعاد معناشناختي رنگها در مثنوي معنوي

 

  كنايه از شهوت: .2.13

  بهره برده است: هاي اسير شهواتانسانكاران به معناي در جاي ديگر از لفظ سيه
   گفت حقشان: گر شما روشن گريد      در سيه كارانِ مغفلَ منگريد

  )3350: ب1(د
روت و ديگر فرشتگان فرمود: اگر شما داراي ضمير روشن و نوراني هستيد به سياهكاران خداوند متعال به هاروت و ما

  خواست نكنيد.زده توجه نكنيد. يعني آنها را سرزنش و باز(انسانهاي اسير شهوات) غفلت
  استعاره از مصيبت و بدبختي: .2.14

  فاده نموده است:است مصيبت و بدبختي نماددر جاي ديگر مولانا از لفظ ظلمات به عنوان 
  هر چه بر تو آيد از ظلمات و غم          آن ز بي باكي و گستاخي است هم

  )89: ب1(د
  ظلمات مجازاً سياهي دل و دوري از معرفت است.

  كنايه از مرگ و غم:. 2.15

. زاغ سياه مولانا در برخي اوقات در يك بيت دو رنگ سياه و سبز را به شكلي زيبا در دو معناي متضاد گنجانده است
  قرار داده است: شادي و حيات و خرمّيو گلستان سبز رنگ را استعاره از  و غم مرگپوش را كنايه از 

  زاغ ، پوشيده سياه چون نوحه گر        درگلستان، نوحه كرده بر خُضر
  )1893: ب1(د

و در گلستان براي نابودي سبزه زاران و برند، سياه پوشيده، اند و در ماتم به سر ميگراني كه مصيبت ديدهزاغ مانند نوحه
  دهد.چمنزاران، نوحه سر مي

  كنايه از تيره بختي وشقاوت:. 2.16

  :قرار داده استو در برخي اوقات لفظ سياه را صفت گليم 
  شد سياه مدست گير، ار نَه گليم    اين حديثش همچو دود است اي اله

  )2706ب  :2(د 
  كنايه از رسوايي:. 2.17

  است:رسوايي  برده است كه سياه رويي كنايه از به كار چهرهگاه رنگ سياه را در وصف مولانا 
  ام  ام؟     صيرَفي ام، قيمت او كرده ي سيه رو كردهقلب را من ك

  )2674بيت: 2د(
[در اينجا ابليس ام. ي آن را تعيين كردهام؟ من يك صراّفم كه فقط بهاتقلّبي و ناسره را رسوا و روسياه كرده همن كي سكّ

كنم به نداي رور نيستم، بلكه شُرور در نهاد آدميان سرشته شده، به اين دليل كه هرگاه قصد ايشان ميگويد: من خالق شُمي
شد.] (زماني، دفتر تي ميان نهاد آدميان و دعوت و اضلالّ من نبود چنين پاسخي داده نميدهند. اگر سنخيمن پاسخ مثبت مي

  ) 661: 1388دوم، 
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ست ترسا و جهود؟خيرِ دين ك    ز سيه رويي نبود    قصد ايشان جي ج  
  )2859ب : 2(د

بوده و بس. و مسيحي و يهودي چه هنگام ممكن است كه خير خواه دين نيت اين منافقان رسوا كردن آيين محمدي 
  ؟محمد (ص) يعني دين اسلام باشند

  
  هاي آن رنگ سفيد و دلالت .3

) رنگ سفيد نوري را تمثيل 346 :1986اند. (خيتي، ا رمز ايجابيه و خير و هر چيز زيبا قرار دادهشاعران اين رنگ ر
رنگ . )185: 1985(شكري،  .انگيزدكند كه بدون آن، ديدن هيچ رنگي ممكن نيست و احساس آرامش و طمأنينه را برمي مي

ي عدالت و عظمت است. اين رنگ در بين همه سفيد رنگ طهارت، پاكي، روشني، صداقت، هدايت، سعادت، آزادي، حق،
اند كه به اين امر دلالت دارد مانند ها با پاكيزگي، صداقت و صافي مرتبط بوده و اعراب قديم، از تعبيراتي استفاده كردهملت

در تعبيراتشان،  اند و به خاطر ارتباطش با نور و سفيدي روزو براي مدح كرامت، از آن بهره برده» كلام أبيض«و » يد بيضاء«
(مختار عمر،  .اندآب و علف، مرگ، روز و غيره تعبير نمودهاز اين رنگ استفاده كرده و از آن براي نقره و شمشير، زمين بي

  ) 70ـ69: 1997
  هاي رنگ سفيد در مثنوي دلالت. 3.1

دارد و به ندرت يافت شود كاربرد كمتري مولانا نسبت به رنگ سياه كه به كثرت يافت مي مثنويرنگ سفيد در 
. و اين كاربرد هم اكثراً به صورت مستقيم است وگاه  غير مستقيم در چيزهايي كه بر رنگ سفيد دلالت دارند مثل گردد مي

بار به صورت غير مستقيم استفاده كرده است  21بار لفظ سفيد را به صورت مستقيم و 34حميرا، حور و امثال اينها. شاعر 
  را به خود اختصاص داده است. مثنويهاي %  از رنگ41/2كه در مجموع 

  

 نوع رنگ
 دفترششم دفترپنجم دفترچهارم دفتر سوم دفتر دوم دفتر اول

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 سفيد

 67/1 7 3/0 1 98/1 6 53/2 9 26/1 5 26/1 6 مستقيم

 71/0 3 61/0 2 33/0 1 28/0 1 27/2 9 05/1 5 غيرمستقيم

 

 استعاره از زيبايي:. 3.2

برده  به كارمتداولترين كاربرد رنگ سفيد براي تعبير از زيبايي است كه مولانا سپيدي را گاه براي وصف رنگ پرنده باز 
  است كه باعث زيبايي اين پرنده شده است:

  صيدش موش باشد، شد حقير چون كه    باز اگر باشد سپيد و بي نظير   
  )136: ب6(د

  استفاده كرده است: زشتي سياه را نمادو زيبايي را رمز  سفيدو  برده به كاررا در كنار رنگ سياه  گاه شاعر رنگ سفيد
  دست و جامه مي سيه گردد ازو       ظاهرِ نقره گر اسپيدست و نوُ  

  )449: ب1(د



 29/ تحليل ابعاد معناشناختي رنگها در مثنوي معنوي

 

 زيرا خاصيت نقره اين چنين است ؛كند، ولي دست و لباس را سياه مياگر چه ظاهر نقره سفيد و پر رونق است
گفت در طريق دين خود چابك و چالاك باشيد اما [رياكاران بر همين وصف اند]در مورد وزيري است كه  به عيسويان مي

ساخت نده ميكرد و آنان را در سلوك آيين خود درمافحواي كلام و عمق مقصودش، روح و جان مستمعان را سست مي
  )178: 1، د1387(زماني، 

  كنايه از رو سپيدي:. 3.3

  برده است: به كاررا در تعبير از رستگاري انسان با تقوا » رو سپيدي«مولانا گاه لفظ 
  كه بود بنده ز تقوي رو سپيد؟       عفو باشد، ليك كو فرّ اميد 

  )3155: ب5(د
و بخشش پروردگار اميد داشت ليكن اين اميد، با اميد شخص باتقوا و  توان به عفوشاعر اذعان دارد كه در هر حالي مي

  سفيد گشته و بدين وسيله رستگار شده، بسيار متفاوت است و قابل قياس نيست.  پرهيزكاري كه با تقواي خود رو
 

  ت بر زيبا رويان سپيد اندام دارد:كاربرد غيرمستقيم حور در معناي رنگ سفيد كه دلال. 3.4

  گويد: برده است و مي به كاربراي دلالت بر رنگ سفيد  زيبارويان سپيد اندامديگر كلمه حور را به معناي در جاي 
  پر شده آفاق هر هفت آسمان        او، حور و جان ةاز پي نظّار

  )3950: ب1(د
  ند. اهاي انسانهاي صالح، همه آسمانها را پر كردهبراي تماشاي او، حوريان و زيبا رويان و روح

  كنايه از پيري و كهنسالي:. 3.5

  برد:مي به كاررا در تعبير از پيري و كهنسالي » ريش سپيد«شاعر اصطلاح 
  دا       كه عروس نو گزيدم اي فتي!گفت:از ريشم سپيدي كن ج

  )1378: ب3(د 
  شرم دار از ريش خود اي كژ اميد!        ي مراد تو شود ريشت سپيدب

  )664: ب4(د 
  رنگ چهره: وصف. 3.6

هر جا كلمه سفيد در اكثر مواقع يعني  ؛در مقابل رنگ سياه استفاده كرده است گاهشاعر كاربرد مستقيم رنگ سفيد را 
دي اين تضاد به كار رفته است گاه از اين دو رنگ در وصف باشد سياه نيز در كنار آن ذكر شده است و براي اغراض متعد

 ت و مهم نيست:يان داشته كه در روز قيامت رنگ چهره و نژاد با اهميرنگ چهره افراد استفاده كرده و ب

  پس نَماندَ اختلاف بيض و سود     چون بزايد در جهانِ جان و جود    
  )3517: ب1(د 
نها اختلاف از آهمينكه آن جنين از رحم مادر در جهان جان و بخشش يعني در جهان پس از مرگ زاده شد، ديگر ميان 

  )1010 :1، د1387 (زماني،.گيردود و ديگر بر سر اينكه آن كودك، سياه است يا سفيد نزاع در نميربين مي
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  وصف اهل حق:. 3.7

 گويد:  برد و ميبهره مي اهل حق و اهل باطلوگاه از رنگ سياه و سفيد در وصف 

وهجو دوتسو ضتبي تُرك و هندو، شهره گردد آن گروه            يوم  
 )3524: ب1(د 

هاي مختلف يعني ترك و هند و غيره آن گروه گردد. و از قوميتروز قيامت برخي از چهره ها سفيد و برخي سياه مي
روزي كه  ....» يوم تبيض وجوه و تسَود وجوه«سوره آل عمران است:  106 ةگردد. مصراع اول مقتبس از آيمشهور مي

  گردند.  ه ميرخسارهايي سپيد و روهايي سيا
  :استعاره از عالم معنا. 3.8

برد و موي سپيد را كنايه از عالم معنا؛ و موي سياه را در تعبير از مي به كارشاعر گاه موي سفيد را در كنار موي سياه 
 برد:مي به كارعالم دنيوي 

  معني اين مو بدان اي كژ اميد:      شيخ كه بود؟ پير، يعني مو سپيد 
  تا ز هستي اش نماند تاي مو       ه هستي او   هست آن موي سي

  )1793-1792: ب3(د
اين موي سپيد «كشاند كه: گيرد، اما سخن را بيدرنگ به عالم معنا مياين دو بيت معناي ظاهري پيري و موي سپيد را مي

از ميان رفته و يك تار مو بيني. موي سپيد اين است كه سياهيِ هستيِ مادي يي ميآن موي سپيد نيست كه در هر سالخورده
بندد، و يعني كسي كه به جاي اميد به حق، به موازين و اسباب اين جهاني اميد مي» كژ اميد». «از خودي او باقي نمانده باشد

، 1375هاي او منحرف و در جهت دوري از وجهه نفساني زندگي است و دلبستگي به آنچه دنيايي است (استعلامي، اميد
  ).298: 3د

  هاي مادي:كنايه از پديده. 3.9

  برد:مي به كارهاي عالم مادي گاه سياه و سفيد را در تعبير از پديده
  اين سياه و اين سپيد ار قدر يافت      ز آن شب قدر است كاختر وار تافت

  )2535: ب3(د
هاي مادي كه ارزش پديدهدارد برده است و بيان مي به كارياب شاعر شب قدر را به معناي عقلِ عقل يعني عقل معرفت

  اين جهاني بد آن است كه نوري از آن عقل معرفت ياب بر آنها بتابد. 
  :كنايه از سلامتي و تندرستي. 3.10

  گويد:برد و ميمي به كاررا در كنار هم » روسياهي«و » روسفيدي«گاه مولوي تركيب 
  رو سپيد از قوت بلغم بود      باشد از سودا كه رو ادهم بود

  )3575: ب3د(
  و تندرستي، و روسياهي تعبير از بيماري و درد است. در اينجا روسپيدي تعبير از سلامتكه 

  استعاره از شادي:. 3.11
  كشد:داند و شادي را به رنگ سفيد به تصوير مي گاه شاعر رنگ غم و درد را سياه مي
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  چون سواد آن بخارا را بديد       در سواد غم بياضي شد پديد

  )3868ب :3(د
شاعر حالت شخص غمگيني را به تصوير كشيده كه با ديدن سواد (روستاهاي بيرون شهرها) اميد در او زنده گشت و 

  غمگيني از چهره او رخت بر بست و شادمان گشت.
  نماد حضرت آدم (ع): . 3.12

  برد:مي به كارو در برخي ابيات رنگ سفيد و سياه را به صورت نماد 
  اسپيد و سياه    آن يكي آدم، دگر ابليسِ راه دو علمَ برساخت،

  )2162: ب6(د 
  در اين بيت سپيدي نماد حضرت آدم (ع) و سياهي نماد شيطان است.

  

  هاي آن رنگ قرمز و دلالت .4

 وهاي گرم و متوالي است كه از تلألي رنگقرمز اولين رنگي است كه انسان در طبيعت شناخت و منتسب به مجموعه
هاي غربي، رمز ) در مذاهب و فرقه57: 2001(محمد خليل،  .شودور شدن آتش و حرارت صادر ميعلهخورشيد و ش

بارزترين نمود رنگ قرمز  )164: 1997(مختار عمر،  است. شهادت در راه مبدأ و دين است و در برخي مذاهب رمز جهنم
) رنگ قدرت، زندگي و 124: 1984ان، (قرع ».رنگ قرمز در نزد هنديان رمز زندگي و بهجت است« رنگ خون است.

) در تصوف 2: 2002(الشاهر،  .بيني و جواني استحركت بوده، گاهي عاطفي است و گاهي تعبيري از عشق ملتهب، خوش
مرگ سرخ به معناي تسلط بر شهوات آمده  اسلامي رنگ پنجمين مرتبه از مراحل هفت شهر عشق سرخ دانسته شده و

  ) 33: 1367(حقيقت،  .است
  هاي رنگ قرمز در مثنوي دلالت. 4.1

بار در قالب  535خورد البته به شكل غير مستقيم مولانا بسامد بالايي دارد و به وفور به چشم مي مثنويرنگ قرمز در 
% را به 1/25بار به كار رفته است كه در مجموع  26رفته است. به صورت مستقيم  به كارو جگر  الفاظي مثل خون و آتش

  اص داده است.خود اختص

  

 نوع رنگ
 دفترششم دفترپنجم دفترچهارم دفتر سوم دفتر دوم دفتر اول

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 قرمز

 مستقيم

13 74/2 9 27/2 4 13/1 4 32/1 2 61/0 4 95/0 

 غيرمستقيم

124 1/26 127 32 83 38/23 53 49/17 82 07/25 66 75/15 

  
  دلالت بر رفاه و تندرستي: . 4.2

  روي سرخ از غلبه خون ها بود    روي زرد از جنبش صفرا بود
  )3574: ب3(د
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  چهره سرخ دلالت بر رفاه و تندرستي دارد و چهره زرد داشتن دلالت بر فقر و نداري و بيماري در تن دارد.
  

  دلالت بر ناراحتي چشم:. 4.3

  سرخي را صفتي براي چشم قرار داده است: در جاي ديگر
  چون كه چشمم سرخ باشد در عمش     دانمش ز آن درد، گر كم بينمش

  )228: ب4(د
  شاعر به سرخ شدن چشم در هنگامي كه چشم دچار التهاب چشم و آب ريزش است اشاره دارد.

  صفت طلا قرار گرفتن:. 4.4

  و گاه رنگ سرخ را صفت طلا قرار داده است:
  اه مكرم بود، فرمودش هزار    از زرِ سرخ، و كرامات و نثارش

  )1158: ب4(د
  هاي ديگري به شخصي داد.كند كه علاوه بر طلاي سرخ (دينار مغربي)، بخششمولانا به بخشندگي پادشاهي اشاره مي

  كنايه از غم و سوز دل:. 4.5

خون استفاده كرده است كه گاه در تعبير از غم و سوز دل كننده بر رنگ قرمز يعني لفظ مولانا از يكي از الفاظ دلالت
  بهره برده است:

  ر خونِ خودمي خورم پ ها زونِ خود     من قدَحاي حريفانِ بت مو
  )1560: ب1(د

 كشم.ر خون در ميهاي پاي ياراني كه با معشوقكان خوش اندام خود به سر بريد، من در عالم فراق و هجران، قدح
شود و به اي از جا كنده ميكند كه دل هر شنوندهنشين را چنان با سوز و حرارت بيان مييغام دردآلود طوطي قفس[مولانا پ

  )497: 1، د1387كند] (زماني، آيد و از همين جاست كه پيل مولانا ياد هندوستان شمس و فراق  او ميانفعال دچار مي
  كنايه از فتنه و آشوب:. 4.6

كننده بر رنگ قرمز يعني لفظ آتش به معناي سوزندگي، استفاده كرده كه دلالت بر فتنه و آشوب لتگاه از لفظ ديگر دلا
  كند: مي

  اين زبان چون سنگ و هم آهن وش است    و آنچه بجهد از زبان، چون آتش است
  )1593: ب1(د

همانطوري كه بر اثر «آتشبار است. عنان صادر شود، زبان آدمي در مثل به سنگ و آهن ماند و هر سخني كه از زبانِ بي
» شود، از حركت زبان و تكلمّ اشخاص ادب آموخته نيز فتنه و غوغا پديد آيدتصادم سنگ چخماق و آهن اخگر توليد مي

  )250: 1374(نيكلسون، 
 ه و آشوبفتناي كه دلالت بر رنگ قرمز دارد واژه خون است. مولانا گاه از لفظ خون ريزي به معناي متداولترين كلمه

  بهره برده است:  
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   نه و آشوب و خون ريزي مجو        بيش از اين از شمسِ تبريزي مگوتف
  )142: ب1(د

  سخن مگو و طالب فتنه و آشوب مباش.(شمس حقيقت) شمس تبريزي  ةاي حسام الدين! بيش از اين دربار
  

  كنايه از خشم:. 4.7

  برده است: به كاررا به معناي خشم » آتش«در جاي ديگر لفظ 
  آتشت اينجا چو آدم سوز بود       آنچه از وي زاد مردافروز بود

  )3475: ب3(د
 سوزاند. هاي خوب را با خشم و كينه آزار دادي، در نتيجه دوزخ هم تو را مي است. تو آدم» مرد افروز به معني آدم سوز«

  )371: 3، د1375(استعلامي، 
  استعاره از غم و اندوه:. 4.8

  است: استفاده كرده غم و اندوهيات از لفظ خون جگر براي بيان رنگ قرمز ، در تعبير از در برخي اب
  شرحِ اين هجران و اين خونِ جگر      اين زمان بگذار تا وقت دگر

  )131: ب1(د
ع اي حسام الدين چلَبي، فعلاً شرح اين هجران و اين خون جگر را موكول كن به وقتي ديگر، يعني اكنون از من توقّ

خويشي به سر زيرا من در حالت استغراق و بي ؛نداشته باش كه چگونگي هجران و خون دلم را از آن معشوق بر زبان رانم
  )97: 1، د1387(زماني،  .برممي
  وصف رنگ آتش:. 4.9

از رنگ قرمز  وصف رنگ آتشبدين گونه كه در  شاعر گاه از دو رنگ قرمز و سياه در يك بيت بهره برده است و

 برده است: به كار تباهي و نابودي يعنيستفاده كرده است و كار او را به رنگ سياه ا

  آتش ار چه سرخ رويي است از شرر           تو ز فعلِ او سيه كاري نگر
  )450: ب1(د

تباه سازد اگر چه آتش، سرخ و پرشعله است، اما اصولاً آتش اين خاصيت را نيز دارد كه به جان هر چه افتد آنرا سياه و 
[همينطور سخنان آن وزير پر تزوير،گر چه ظاهري آراسته داشت، ولي در باطن موجب تيرگي دل و تباهي دين و ايمان 

  )178: 1، د1387(زماني، . شد مي
  

  هاي آن رنگ سبز و دلالت. 5

رشد و نمو،  داشتني بوده و رمز هميشگي دوستي، اميد، سرسبزي، خير،بخش و دوستهاي آراماين رنگ از رنگ
ها و ... است. در تفكر ديني رمز خير و بيني، طبيعت زنده، باغسلامت و امنيت، زندگي، حركت، سرور، رشد، آرزو، خوش

 .شودهاي كعبه و ... از آن استفاده ميهاي عربي و اسلامي و گنبدهاي مسجدها و پردهايمان بوده و به همين دليل در پرچم
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بافي گرايش دارد تر از منفيانديشي، بيشداري مرتبط است و به مثبتبز با معاني دفاع و خويشتن) رنگ س4: 2002(الشاهر، 
  )185: 1997(مختار عمر،  .كندو تجدد و نمو را تمثيل مي

  

  هاي رنگ سبز در مثنوي دلالت. 5.1

در  به صورت غير مستقيم كه بار 92بار، و 46مولانا بسيار كمرنگ به كار رفته و به صورت مستقيم  مثنويدر رنگ سبز 
  را به خود اختصاص داده است.  %06/6 مجموع در كل مثنوي

 نوع رنگ
 دفترششم دفترپنجم دفترچهارم دفتر سوم دفتر دوم دفتر اول

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 سبز

 مستقيم

9 89/1 6 51/1 3 84/0 10 3/3 15 59/4 3 71/0 

 غيرمستقيم

20 21/4 10 52/2 18 07/5 9 97/2 14 28/4 21 01/5 

  
  . استعاره از ايمان و عرفان:5.2

  است:    كرده استفاده ايمان و عرفانمولانا  رنگ سبز را براي تعبير از 
  باش چون دولاب، نالان، چشم تر           تا ز صحنِ جانت بر رويد خُضَر

  )821: ب1(د
هاي ايمان و عرفان برويد مانند چرخ چاه، گريان و نالان باش، يعني اشك بريز و ناله كن تا در فضاي درون جانت سبزه

  مراد از ناليدن و اشك ريختن، انفعال عميق روحي است. .)288 :1387 (زماني،
  خاك را داديم سبزي و نوي    تا ز تبديلِ فقير آگه شوي

  )2745: ب5(د
دهد كه عاشقان حق را نيز از مراتب كنيم، و اين نشان ميست كه همين خاك پست را، ما سبز و خرم نيز ميمنظور اين ا

  )346: 5، د1375رسانيم.(استعلامي، پست مادي، به مراتب والاي معنوي و به وصال حق مي
  صفت مرغزار و استعاره از زيبايي: .5.3

  د كه باعث زيبايي و شباهت آن به بهشت شده است:دهگاه شاعر رنگ سبز را صفت مرغزاري قرار مي
  مرغزاري سبز مانند جِنان        سبزه رسته اندر آنجا تا ميان

  )2434: 5(د
  زاران:. وصف رنگ درختان و سبزه5.4

  از رنگ سبز بهره برده است: درختان و سبزه زارانو گاه براي وصف رنگ 
  هم اينجا، بميرم از فراق؟جان د      شايد كه من در اشتياق    گفت: مي

  اين روا باشد كه من در بند سخت      گه شما بر سبزه، گاهي بر درخت؟
  )1556-1555: ب1(د
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طوطي به بازرگان گفت: به آن طوطيان بگو: آيا شايسته است كه من در شوق ديدار شما جان بسپارم و در اين قفس از 
ارت و در سختي بسر برم و شما آزادانه گاهي بر سبزه زار و گاه بر فراز غم فراق بميرم؟ آيا اين سزاوار است كه من در اس

  درخت بنشيند؟
  . دلالت بر رويش و زندگي:5.5

  از رنگ سبز بهره برده است: رويش و زندگيونيز براي تعبير از 
   ها چون در زمين پنهان شود     سرّ آن سرسبزي بستان شود دانه

  )177: ب1(د
  اك پنهان شود، سرّ آن سبب سرسبز شدن باغ و بوستان است.ها در دل خ اگر دانه

  . استعاره از به كمال رسيدن:5.6

  در جاي ديگر سبزي را به معناي به كمال رسيدن انسان قرار داده است:
  كند مي *يك زمان چون خاك سبزت مي كند    يك زمان پر باد و گَبزت

  )548: ب4دم( 
  گرداند.گرداند وگاه انسان را مغرور و مدعي كمال ميو بدين وسيله شادش مي بخشدگاه خداوند به انسان كمال مي

  . تعبير از خرمي و سرسبزي:5.7

دل انسان خرمي و سرسبزي كه دين باعث  بيان داشتهكند و ميگاه در وصف اهميت و ارزش دين از رنگ سبز استفاده 
  گردد:مي

  جهاني اخَضَر استحميت دين را نشاني ديگرست     كه از آن آتش، 
  )3349: ب1(د

ت در دين، نشاني ديگر دارد. آنچنانكه از آتش آن حميگردد.ت، همه دنيا سبز و خرمّ ميدر حالي كه غيرت و حمي  
  . كنايه از تازگي و شادابي:5.8

  استفاده كرده است: تازگي و شادابيرنگ سبز را به معناي  
رد و سرو و ياسمينباغ دل را سبز و ترّ و تازه بين       پر ز غنچه و  

  )1897: ب1(د
پر  كه ببين را دل باغ پس. است تازه و تر هايسبزي انواع همچون آن، ظريف است، احوال لطيف و معارف باغ همانند، دل

  .)757، 2ج(انقروي،  هاي معرفت و گل حكمت و سرو عدالت و استقامت و ياسمن خلوص و صفوتاست از انواع غنچه
  ايه ازجهان و لذتهاي مادي:. كن5.9

 گاه از لفظ برگ كه دلالت بر رنگ سبز دارد در تعبير از لذتّهاي مادي بهره برده است:

  
  سترگ و بزرگ* 
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  تن چو با برگ است، روز و شب از آن   شاخِ جان در برگ ريز است وخزان
  )145: ب5(د

كند و ريزد. ماديات درخت روح را خشك ميهايش ميجان مانند شاخه درخت، وقتي تو گرفتار دنياي مادي هستي، برگ
  .)218-217: 5، د1375اندازد (استعلامي، از باروري مي

  برگها را، برگ از انعام او          دايگان را، دايه لطف عام او
  )27: ب3(د

انعام «د، و همين گيربرگ يعني امكان و ابزاري ادامه حيات. هر برگ درخت از لطف پروردگار ساز و برگ زيستن مي
  .)226: 3، د1375(استعلامي،  پروراندها و عوامل پرورش موجودات را ميكه دايه» اوست
  . استعاره از بقاء:5.10

به حق كه بهره مردان حق است قرار داده  يمولانا جهان مرگ را كنايه از اين جهان مادي و جهان برگ را در تعبير از بقا
  است:

  چون بقا ممكن بود، فاني مشو          رواز جهان مرگ سويِ برگ 
  )1149: ب5(د

  

  هاي آن: رنگ زرد و دلالت. 6

شود. به محض اينكه كمي تشديد شود، ارزش خود را زرد رنگي است روشن، شاد و آرام، اما به سهولت ناخوشايند مي
دل آگاهي است (اپلي،  ود و، رنگ شهاستدهد. رنگ زرد كه داراي گرماي خاص خورشيدي و روشن و نافذ از دست مي

(نجم  چون نور روح غلبه گيرد، نوري زرد پديد آيد چون ظلمت نفس كمتر شود، نور روح زيادت گردد... و ).284: 1371
  .)306: 1365رازي، 

  هاي رنگ زرد در مثنوي دلالت. 6.1

بار به  60خورد. و مولوي رنگ زرد است كه به وفور در ميان ابيات آن به چشم مي مثنويپركاربردترين رنگ در 
است. كه در  بردهبار به صورت غير مستقيم در قالب الفاظي مثل خورشيد، آفتاب، شمس، زر به كار  901صورت مستقيم و 

زرد «بيشترين كاربرد رنگ زرد  درصد را به خود اختصاص داده است. 24/42هاي به كار رفته كل رنگ زرد از ميان رنگ
  رفته است. به كارمختلف بيماري، شرمندگي، ترس  است كه در معاني» رويي

  

 نوع رنگ
 دفترششم دفترپنجم دفترچهارم دفتر سوم دفتر دوم دفتر اول

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 زرد

 19/1 5 97/3 13 3/2 7 66/3 13 5/1 6 37/3 16 مستقيم

 1/45 189 98/40 134 5/48 147 46/37 133 34/34 136 1/34 162 غيرمستقيم

 

  . كنايه از شرمندگي:6.1

  است: شرمندگي است كه كنايه از  روييمتداولترين كاربرد رنگ زرد در شعر شاعران لفظ زرد 
  و زهره كرد  چون زني از كار بد شد روي زرد      مسخ كرد او را خدا

  )535: 1(د
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  تكاب كار بد، شرمسار شد، خداوند، صورت او را مسخ كرد و به زهره بدل نمود.همينكه زني از ار
  باز در دل زود استغفار كرد     تا نگردد ز اعتراض، او روي زرد

  )2891ب : 2(د 
  )709: 2د ، 1388(زماني، .ولي بيدرنگ از اين انفعال دروني خود آمرزش خواست تا مبادا با اين اعتراض، شرمسار شود

  ه در جنّت شرابِ حلم خَورد     شد ز يك بازيِ شيطان روي زردچون ك
  )2107: ب5(د

  .گشت هآن هنگام كه در بهشت شراب نوشيد و مست و متّكي به حلم پروردگار شد، از بازي شيطان، شرمند

  كنايه از درد و غم: .6.2

  برده است: به كار درد و غمدر جاي ديگر رخ زرد  را كنايه از  
  دارتر ، پر دردتر         هر كه او آگاه تر رخ زرد ترهر كه او بي

  )629: ب1(د
يعني هر  (اندوهش بيشتر) خواهد بود. هر كس بيدارتر باشد، دردش بيشتر است. و هر كس آگاهتر باشد صورتش زرد

  چقدر انسان از حقيقت آگاهي بيشتري داشته باشد دردش نيز بيشتر خواهد بود.
  هراس:كنايه از ترس و  .6.3

  برده است: به كار ترس و هراسرا در تعبير از » روي زرد«گاه تركيب 
  بعد از آن شد اژدها وحمله كرد       هر دوان بگريختند و روي زرد

  )1234: ب3(د 
شاعر به عصاي حضرت موسي اشاره دارد، آنگاه كه آن حضرت عصايشان را به زمين انداختند، همه فرار كردند 

  يشان زرد شده بود و ترسيده بودند.هادرحاليكه چهره
  به تصوير كشيده است: ترس و وحشت از مرگمولانا گاه رنگ زرد را به معناي 

  اين خود اجزائند كليّات ازو       زرد كرده رنگ و فاسد كرده بو
  )1276: ب1(د 

پرد برابر مرگ، رنگشان ميگانه طبيعت (آب و باد و خاك و آتش) نيز در  آدميان و موجودات زنده و حتي عناصر چهار
زيرا مرگ آنقدر پرصلابت است و چهره آن آنقدر در چشم آدميان وحشتناك و زشت است كه از آن  ؛گردندو زرد روي مي

ا به ناچار شير مرگ آنها را در كام خود فرو خواهد بلعيد. بيم دارند و خواهان آن نيستند ام  
  كنايه از درد و ترس: .6.4

بردن واژه زر اراده كرده است. و رنگ و روي زرد شده  به كاررنگ زرد را به صورت غير مستقيم با در جاي ديگر  و
 در نهاد آدمي است: درد و ترسمثل طلا كنايه از 

  رنگ و رويم را نمي بيني چو زر؟     ز اندرون، خود مي دهد رنگم خبر
  )1266: ب1(د

  دهد از سرّ درون.؟ رنگ رخسار خبر ميبيني كه رنگ و رويم مثل طلا زرد شده استمگر نمي



  1391وم، تابستان س، شماره دومسال ، در دري (ادبيات غنايي، عرفاني)فصلنامة  /38
  

  كنايه از بيماري: .6.5

  او در آمد، گفت اسُتا را: سلام      خير باشد! رنگ رويت زرد فام
  ،)1551: ب3(د 

  در اين بيت نيز شاعر به رنگ پريدگي (زردي) چهره استاد اشاره دارد كه كنايه از بيماري ايشان است.
  

  كنايه از طلوع آفتاب: .6.6

برده  به كار طلوع آفتاببرخي از ابيات نيز از لفظ نار كه به طور غيرمستقيم دلالت بر رنگ زرد دارد براي تعبير از  در
  است:

  يد نارگون     ساعتي ديگر شود او سرنگونآآفتابي كو بر
  )1278: ب1(د 

كند و در دامن ه غروب ميپايد كآورد و ساعتي چند نميآفتاب اين گويِ آتشين صبحگاهان سر از مشرق بيرون مي
  مغرب، سرنگون گردد.

  استعاره از روشن شدن دل به نور حقيقت: .6.7

در تعبير از كسي كه روح يا ذهن او به نور حقيقت و معرفت روشن است » خورشيد هش«شاعر گاه از تركيب 
  ) استفاده كرده است:211: 5، د1375(استعلامي، 

  ن چهار اطَيارِ رهزن را بكشُتو خليلِ وقتي اي خورشيد هش    اي
  )31: ب5(د 

 چهاراي، اين خداوند به حضرت ابراهيم (ع) فرمودند: اي ابراهيم، اي كسي كه به نور حقيقت و معرفت روشن گشته
هاي اين و خروس) يعني عوامل گمراهي، يا همان صفات و خواسته كلاغ، طاووس، يا كبوتر يا كركس رهزن (بط ةپرند

  جهاني را بكش.
  :استعاره از فرعون .6.8

برد و استعاره و كنايه در كنار هم بهره مي ةبرد و در اين راه از دو آرايگاه شاعررنگ زرد را در كنار رنگ سياه به كار مي
  دهد: قرار مي رسوايي، و سيه رويي را كنايه از موسي و حقيقت، آتش را استعاره از فرعونطلاي تقلبي را استعاره از 

زر ه تو مي رنگو ميقلب، دشودشود      پيشِ آتش، چون سيه ر  
  )2462: ب1(د 

گردد.[در اينجا فرعون، خود را به بي را ده بار هم زر اندود كنند، همينكه درون آتش نهاده شود سياه مياگر طلاي تقلّ
كنم ولي همينكه به آتش حقيقت يشوم و به حق اعتراف مگويد: من در تنهايي زر اندود ميطلاي تقلّبي تشبيه كرده و مي

  ).735: 1، د1387ام  نمايان (زماني، شود و رسواييكنم رويم سياه ميموسي برخورد مي
  كنايه از بد سابقه بودن: .6.9

  ه معناي بد سابقه و شرمنده استفاده كرده است:ب» نامه سياه و روي زرد«از تركيب در جاي ديگر 
  د     تا شوي نامه سياه و روي زردني چو حاكم اوست، گرد او مگر

  )3126: ب 5(د 



 39/ تحليل ابعاد معناشناختي رنگها در مثنوي معنوي

 

  كنايه از غم:. 6.10
دارد كه از دو رنگ زرد و سبز به شكل غير مستقيم استفاده كرده است و بيان مي غم و شاديشاعر گاه براي تعبير از 

  سرتّ بخش:ام به كامش خوش است و مكند و همه ايانساني كه عاشق حق تعالي است احساس غم و اندوه نمي
  جز غم و شادي در او بس ميوه هاست اغِ سبزِ عشق، كو بي منتهاست         ـــب

  هار و بي خزان، سبز و ترستـــــبي ب          عاشقي زين هر دو حالت برترست
  )1794-1793: ب1(د

اوان ديگر دارد. عشق ذات، هاي فرباغ سبز و تازه عشق الهي كه نهايت و غايت ندارد، در اين باغ، بجز غم و شادي ميوه
تر است. و بدون آمدن بهار و خزان، باز هم تر و بالاتر از عشق صفات است. عاشقي از اين دو حالت عاريتي، برتر و عالي

فرمايد كه غم و شادي ) مولانا در ابيات اخير مي565: 1، د1387(زماني،  .تازه و سبز است. يعني بهارِ عاشقي، جاودانه است
الات سريع الزّوال نفساني است و صوفي صافي كسي است كه روحي فعال داشته باشد نه منفعل. يعني شادي آفرين از انفع

پذير نيست. به هر حال صوفي بايد از مرحله تكوين بگذرد  تأثيرباشد نه شادي پذير، چنانكه حق تعالي نيز مؤثر است و 
  .)711: 2ج بي تا،(فروزانفر، 

  بهره برده است: زرد و سرخ از اين دو رنگ دي و غمشاو گاه در تعبير از 
  تا كه آيد لطف بخشايش گري     سرخ گردد روي زرد از گوهري

  )2628: ب5(د
شود، اما در عوض لطف حق تعالي شامل او خواهد شد، و اين لطف  انسان در راه حق و حقيقت متحمل رنج بسيار مي

خواهد كرد. در اينجا روي زرد كنايه از كسي است كه غم و اندوه دارد، و  است كه غم او را به شادي بدل» گوهري«همان 
  سرخ شدن روي كنايه از شادي اي است كه به لطف حق، بر چهره عارض شده است.

  بانگ رويِ زرد باشد، صبر و نُكر     رنگ روي سرخ دارد، بانگ شكُر
  )1272: ب1(د

كند بر خوش احوالي، و اين سرخ، دلالت مي ةشاني دارد. مثلاً چهردر عالم محسوسات و جهان مشهودات، هر چيزي ن
مستلزم شكر و سپاس است. رنگ زرد نشان غم و اندوه و رنجوري است كه در بعضي افراد موجب صبر و شكيبايي 

  .)418-419 :1، د1387شود و در بعضي موجب كفر و ناسپاسي (زماني،  مي
  دلالت بر عاشقي: .6.11

 بهره برده است: عاشقيگ زرد را در كنار رنگ سرخ براي تعبير از مولانا گاه رن

  نبَض، جست و روي، سرخ و زرد شد        كز سمرقندي زرگر فرد شد
 )168: ب1(د

حكيم الهي آنگاه كه از سمرقند و اوصاف آن سخن راند، آن دختر كه عاشق زرگر ساكن در سمرقند بود و از يار جدا 
  ن آن اوصاف صورتش سرخ و زرد شد كه اين حالت دلالت بر عاشقي فرد است.افتاده بود، با شنيد
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  نتيجه گيري
. نيست اثرش از اين عنصر خالي ،نيز شاعر نامي ،شود و مولاناهاي متعدد در اشعار شاعران بوفور يافت ميكاربرد رنگ

رفته در مثنوي  كار به هاي رنگ است. كرده دهاستفا در اشعار خود به صورت مستقيم و غيرمستقيم رنگها از بار 2275 مولانا
رنگ سياه، سفيد، سبز، قرمز و زرد است كه گاه به صورت مستقيم و گاه به صورت غيرمستقيم براي وصف اشيا و  5شامل 

ترين يا طبيعت پيرامون استفاده كرده است. پركاربرد براي تعبير از حالات دروني خود و ه، كنايهيا به صورت تشبيه، استعار
) در قالب بار 901و پركاربردترين آن به صورت غيرمستقيم رنگ زرد ( استبار) 126رنگ به صورت مستقيم رنگ سياه (
 ،. شاعر رنگ زرد و مشتقات آن را در تعبير از غم، درد، ترس از مرگ، شرمندگياستالفاظي چون خورشيد و شمس و زر 

تباهي، نابودي، زشتي، مصيبت و بدبختي، ناپاكي،  نشان دهندهمشتقات آن  و رنگ سياه وبرده به كارو نور روح  طلوع آفتاب
و قرمز و مشتقات آن  است زيبارويان، اهل حق و زيبايي دالّ بررنگ سفيد و مشتقات آن  است. اما شرمندگي و اهل باطل

از ايمان و عرفان، تازگي،  را در تعبير از فتنه و آشوب، غم و اندوه و سوز دل، و رنگ سبز و مشتقات آن را در تعبير
 برده است.  به كارشادابي، خرمي، رويش و زندگي 
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